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  هاي تبيين در دستگاه نظري نهادگرايي جديد ويژگي

  *سعيد نايب

 چكيده
اين مقاله ارائة تصويري از مدل تبييني نهـادگرايي جديـد اسـت و قصـد      در هدف
. دهيمهاي اقتصادي را نشان  اين دستگاه نظري در تبيين پديدهابعاد گوناگون داريم 

مقاله بر سه جنبة بااهميـت در هـر دسـتگاه نظـري، يعنـي      در اين بر همين اساس، 
كـه دسـتگاه   داريم و ادعا  كنيم مي واحد تحليل، نحوة تبيين، و مبناي داوري تمركز

ون چ ـ هـم هـاي رقيـب    ها در مقايسه با نظريه نظري نهادگرايي جديد در اين حوزه
قابليــت . هــاي درخــور تــوجهي دارد نئوكلاســيك و نهــادگرايي جديــد كارآمــدي

ي بيان عليت توانمندهاي بيروني،  پذيري واحد تحليل و تطابق آن با واقعيت عينيت
هـا در   پـذيري نظريـه   اصول منطق استنتاجي، و آزمون بر مبتنيدر عملكرد اقتصادي 
 .ة اين موارد استپذيري از جمل حكم نتيجة عينيت

شناسي، اقتصاد نهادگراي جديد، اقتصـاد نئوكلاسـيك، اقتصـاد     روش :ها كليدواژه
 .نهادگراي قديم

 

 مقدمه. 1

هاي رشد و گسـترش انديشـة نهـادگرايي جديـد بـوده اسـت و        نيمة دوم قرن بيستم، سال
نظران اين انديشه در ميان برندگان جايزة نوبـل بـر جايگـاه و اهميـت ايـن       حضور صاحب

» ماهيت شركت«اين انديشه كه رونالد كوز با مقالة . رويكرد در ادبيات اقتصادي دلالت دارد
هـاي اقتصـاد مرسـوم نئوكلاسـيك گـام       رفع ناكارآمديجهت معرفي كرد تلاش داشت در 

  .اند پردازان اين دستگاه نظري نيز مطرح كرده يهاين ادعايي است كه برخي نظر. بردارد
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داريـم  كه قصـد  است اين مقاله ارائة تصويري از مدل تبييني نهادگرايي جديد  در هدف
تاريخ اقتصادي . دهيمهاي اقتصادي را نشان  ابعاد گوناگون اين دستگاه نظري در تبيين پديده

قـدرت   اختشـان از منظـر  همواره شـاهد رويكردهـاي نظـري گونـاگون بـوده اسـت و شن      
در  ايـن شـناخت گـامي     . واقعيات بيروني در تبيين ضـروري اسـت   تر بيشدهندگي  توضيح

، ايـن رو از . بينجامـد هاي تبيين  بايد به شناخت ويژگي ي است كه سشنا روشفلسفة علم و 
  .اين مقاله به سه حوزة مهم تبييني انديشة نهادگرايي جديد خواهد پرداخت

هاي رويكرد نئوكلاسيك، به واحد تحليـل   پس از بيان كوتاهي از ويژگيدر قسمت اول، 
هاي واحد تحليل اين دستگاه  تا ضمن بيان ويژگي پردازيم دستگاه نظري نهادگرايي جديد مي

آن در ارتباط با محيط بيرونـي و عناصـر    تر بيشپذيري  پذيري به معناي آزمون نظري، عينيت
شـويم و بيـان    سپس در بخش دوم، وارد اين تحليل مـي . آشكار شود تر بيشزماني و مكاني 

 بررسيدر اين زمينه، به . كه آيا دستگاه نظري نهادگرايي جديد دستگاهي تبييني استكنيم  مي
جديـد   نهـادگرايي  نظـري  دسـتگاه  در آن هاي رويكرد و نظري دستگاه يك در تبيين الزامات

ايي جديـد  نهـادگر  بـه معنـاي داوري در انديشـة   در قسـمت سـوم مقالـه نيـز،     . پـردازيم  مي
 ديگـر ، ميزان هماوردي دستگاه نظري مـذكور در مقايسـه بـا    چهارچوبدر اين  . پردازيم مي

 .شد بندي اين مقاله ارائه خواهد در بخش پاياني نيز، جمع. دشو هاي نظري آشكار مي دستگاه

  
  از اقتصاد نئوكلاسيك تا نهادگرايي جديد. 2

در اقتصـاد بـه انـدازة     اي ة علم تاكنون هيچ جريان نظـري ثابم پذيرش اقتصاد بهاز زمان 
منزلـة   طوري كه اين رويكرد را بـه  اقتصاد نئوكلاسيك گسترده و پذيرفته نشده است؛ به

كـه چـه    از ايـن  نظـر  صـرف انـد؛   رسميت شناخته بهاقتصاد ) main stream(جريان اصلي 
انديشة اقتصـادي موجبـات چنـين محـوريتي را      چهارچوبعوامل دروني يا بيروني در 

 شدن اقتصاد بـه  ساز علمي وكلاسيكي زمينهئ، اين نكته موافق رويكرد ناست فراهم كرده
مفهوم دورشدن درك مفاهيم اقتصادي از فهم عوام است كه اين امـر نتيجـة اسـتفاده از    

. صادي بوده اسـت هاي اقت مفاهيم انتزاعي و ذهني و استفادة گسترده از رياضي در نظريه
هاي اقتصـادي اسـتفاده    ، كه استانلي جونز از مفهوم فايدة نهايي در تحليل1971از سال 

تا زماني كه آلفرد مارشال اقتصاد نئوكلاسيك يا نهائيون را به اوج شـكوه و اعتبـار    ،كرد
هاي تحليلي خود كوشيده اسـت   واسطة چهارچوب تاكنون اقتصاد نئوكلاسيك به ،رساند
علوم طبيعي  ديگرون چ هميك علم مطرح كند و نشان دهد كه اقتصاد  ةثابم را به اقتصاد
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را  ،بينـي  ون قابليت پـيش چ همشدن،  و همة مختصات علمي پذيرد ها تأثير نمي از ارزش
موضوعي كه بسيار محل مناقشة اقتصاددانان بيرون از اين اردوگاه و نيـز  . دارد راه همبه 

  .گون بوده استدانشمندان علوم گونا ديگر
 ـبخشيده است مفروضاتي اسـت كـه    يا توانايي چنين اقتصادي رويكرد اين به چه آن  رب

موارد بسياري وجـود دارد كـه    ؛سراسر مفاهيم بنيادي اين رويكرد نظري سايه افكنده است
اين  . برند را از ياد مي كنندگان دستاوردهاي نظري اين رويكرد حضور چنين مفاهيمي  استفاده

رفتـار  . شناسي فردگرايانه، و اطلاعات كامل ند از رفتار عقلايي، روشا مفاهيم بنيادي عبارت
، انسـان اقتصـادي انسـاني    چهـارچوب در اين  . عقلايي به مفهوم عقلانيت ابزاري فرد است

كه عناصر ارزشي  ورزد هايي مبادرت مي ابزار، به انتخاب ةثابم به ،است كه با استفاده از عقل
، يگانـه معيـارش در انتخـاب غرايـز و     ايـن رو از  ؛قي در آن مشاركت نداشته باشـد و اخلا

يگانه موضوعي است كه انسان اقتصادي بـه آن اطمينـان دارد و    در واقعاين  . شهوات است
اين انسان، كـه تحـت تـأثير انسـان دكـارتي اسـت، در        . شود در آن دچار خطا و اشتباه نمي
بنـدي   بنـدي و رتبـه   ، در رده)جهـان دكـارتي  (رياضي است جهاني كه در سيطرة ابزارهاي 

عقلانيت كامـل، بـه    براساسهايش  ، انتخاباين رواز  ؛كالاهاي اقتصادي توانايي كامل دارد
فقط كافي است اين انسان در رفتار عقلايـي  . كه بيان شد، صورت خواهد پذيرفت مفهومي 

 راه هـم ش بـه  ا ن مطلوبيـت را بـراي  هـايش بهتـري   خود آزاد گذاشته شود، در نتيجه انتخاب
ترشـدن رفـاه جامعـه     تك افراد باعث بيش خواهد آورد و نتيجة حداكثرسازي مطلوبيت تك

ي فردگرايانه است كه جامعه را چيزي جز سشنا همان شالودة روش در واقعاين  . خواهد شد
مستقل از افراد كه جامعه مفهوم و هويتي  نتيجه آن. داند تك افراد جامعه نمي جمع جبري تك

حاضر در جامعه ندارد، اما آيا مسئلة نهادها و ساختارهاي جامعـه در عملكـرد ايـن انسـان     
هـاي اقتصـادي رويكـرد     گذارند يا خير؟ حضور اطلاعات كامل در نظريه اقتصادي تأثير مي

 سـاز  ند و ايـن امـر زمينـه   ك نئوكلاسيك نياز انسان اقتصادي مورد نظر را به نهادها منتفي مي
  .شود هاي مبادله در رويكرد نئوكلاسيك مي صفرشدن هزينه

پاي  ها را هم كند كه اين تئوري مفاهيم بنيادي رويكرد نئوكلاسيك اين امكان را فراهم مي
بينـي و   ون پـيش چ همهاي اقتصادي انتظاراتي  هاي علوم طبيعي بدانيم و براي تئوري تئوري
وفقيـت رويكـرد نئوكلاسـيك در شـناخت     اما مسـئلة اصـلي م   ،تصرف قائل شويم  و   دخل
هاي بسيار  موضوعي كه باعث بحث. يابي به اهداف خود است هاي اقتصادي و دست پديده

پردازي اقتصادي شده است و شايد بتوان ادعـا كـرد كـه از هـيچ      اي در سطح نظريه گسترده
حـال   در. اي در اقتصاد به اندازة رويكرد نئوكلاسيك انتقاد نشـده اسـت   انديشه چهارچوب
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ويـژه كشـورهاي    تـوجهي از اقتصـادهاي دنيـا، بـه    درخـور  حاضر، اين موضوع را بخـش  
تنهـايي، توانـايي ارائـة     بـه  كـم  هاي نئوكلاسـيك، دسـت   اند كه آموزه ، پذيرفتهتوسعه درحال

، اين رواز  ؛يافتگي و بهبود وضعيتشان را فراهم كند ندارند هاي توسعه هايي كه زمينه حل  راه
رويكرد نهادگرايي جديد از . هاي رقيب يا مكمل در اين زمينه ضروري است زينهتوجه به گ

هاي نئوكلاسيك  پردازان آن بر تكميل آموزه جمله رويكردهاي نظري است كه همواره نظريه
در ادامة مقاله، . اند گاه خود را در تقابل مستقيم با اين انديشه قرار نداده و هيچ اند تأكيد داشته

  .دستگاه نظري روشن خواهد شدابعاد اين 
  

  واحد تحليل در نهادگرايي جديد. 3
  .پذيري آن است ارزيابي هر برنامة پژوهشي در علوم انساني منوط به قدرت آزمون

نخست، بايـد ببينـيم كـه آيـا دسـتگاه در دسـت       : آزمودن هر تئوري چهار مرحله دارد
براي اين كار، بايـد پيامـدهاي تئـوري را منطقـاً بـا      . آزمون عاري از تناقض است يا نه

دوم، بايد در صورت منطقي تئوري دقت ورزيم تا دريـابيم كـه   . مقايسه كنيم ديگر يك
سـوم، بايـد   مرحلـة  در . گويانه اسـت  كه مثلاً همان يا تجربي دارد، يا آن خصلت علمي 

هاي ديگر بفرستيم تا معلـوم شـود كـه بـه فـرض       تئوري را با مصاف مقايسه با تئوري
دانـش مـا    بـرد  پيشهاي گوناگون، آيا اصولاً پذيرش تئوري كمكي به  قبولي در امتحان
از كاربرد تجربـي نتـايج   الامر، نوبت به آزمودن تئوري با استفاده  آخر. خواهد كرد يا نه

  ).46: 1388پوپر، (رسد  آن مي

روي كه قابليت آزمون   ده در هر تئوري، از آنش هاي اطلاعاتي استفاده بر اين اساس، پايه
هاي اطلاعاتي در هر نظريه واحد تحليـل آن   ترين پايه و يكي از مهم اند دارند، حائز اهميت

سو، مبناي ارتباط ميان رويكرد نظري با واقعيت بيروني است و از  تحليل از يك واحد. است
ديگـر،   عبارت بهسوي ديگر، مفهوم برقراري ارتباط منطق دستگاه نظري با محيط بيروني و 

كه واحد تحليل نقطة  كنيم گونه بيان مي بنابراين، اين. پديدة مذكور است نقطة عزيمت تبيين 
سبب ارتبـاطي   اين تمايز به. با رويكردهاي رقيب است تمايز و هماوردي هر رويكرد نظري

ويـژه در علـوم    هاي زمـاني و مكـاني پديـدة مـذكور، بـه      است كه واحد تحليل با موقعيت
هر قدر واحد تحليل تحت تأثير عناصر مكاني و زماني باشـد، بـه    . كند اجتماعي، برقرار مي

همـين   بـه اما درست  ،است تر بيشپذيري آن  معني مشاهده از نزديك است؛ بنابراين عينيت
ويژه در جوامع انساني، تعميم آن دستگاه نظري  ها، به هاي ميان پديده تفاوت علت بهعلت و 

، )مشـاهده از دور (از سوي ديگر، هر قدر ناظر از پديده فاصله بگيـرد   . دشوارتر خواهد بود
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ت و قـدرت تعمـيم آن   اس ـ تـر  كمپذيري آن  تر است؛ بنابراين عينيت واحد تحليل فرازماني
پـذيري و در نتيجـه    پـذيري بـه معنـي آزمـون     شـايان ذكـر اسـت عينيـت     . يابـد  افزايش مي

  .پذيري آن است ابطال

. كس بتواند آن را بفهمد و امتحان كنـد  الاصول همه آن است كه علي» عيني«نزد كانت دليل 
. »كافي استوار است امري كه همة عاقلان تصديقش كنند بر مباني عيني و«: نويسد كانت مي

توان به تمـام معنـي تصـويب يـا      وجه نمي هيچ بهرا  هاي علمي  ليكن من معتقدم كه تئوري
در  هاي علمي  ، به نظر من عينيت گزارهاين رواز . دانم پذير مي ها را تجربه اثبات كرد، اما آن

  ).60: همان(اين است كه آزمودنشان براي همگان ميسر است 

در . ي داردگيـر  پـي انديشة نئوكلاسيك و نهـادگرايي قـديم قابليـت     اين موضوع در دو
واحـد نهـايي    . شـود  واحد تحليل اسـتفاده مـي   منزلة رويكرد نئوكلاسيك از مفهوم نهايي به

هـا مصـداق    و در همـة زمـان   فرامكاني بوده است كه براي همة جوامع و مفهومي فرازماني
  :گويد ميني در اين زمينه مي  . دارد

هر كس اصلي را كـه تفكـر نهـايي بـر آن     . سازد چيز را قابل فهم مي فاصل نهايي همهحد 
كـه   مراحل آن عبارت اسـت از ايـن  . پرداز شود تواند نظريه استوار است كاملاً فرابگيرد، مي

وقتـي كـه يكـي از دو نيـرو     . شـود  صورت مبارزة دو نيروي مستقل تفسـير مـي   واقعيت به
ماند  حركت مي بي) داشتن ساير عوامل نگاه ثابتطبق فرض (ري سازد، ديگ اي وارد مي ضربه

كـار بـرد،    چيـزي بـه   را در هـر  هـا  آنتوان به سادگي  چون اين اصول تخيلي است، مي... 
  ).158: 1369ميني، (طور كه در عمل اين كار شده است  همان

طوري كه مشاهدة  رود؛ به پذيري آن از بين مي شود، عينيت اندازه كه موضوع ذهني مي  اما هر
واردسـاختن فـرض ثبـات     علـت  بهون بازدهي نهايي و مطلوبيت نهايي، چ هممفاهيم نهايي 

، از دايرة آزمون كه ضرورت هر دستگاه نظري رو  ناز همي ؛شود غيرممكن مي ،عوامل ديگر
» بودن ساير شـرايط  ثابت«اولين مسئله  :دارد در اين زمينه ويلبر بيان مي . شود است خارج مي

ساير متغيرها، اتكاي زيادي » كنترل«هاي خود، براي  اقتصاددانان هنگام ساخت فرضيه. است
هـايي در علـم اقتصـاد معمـولاً در شـكل       چنـين فرضـيه  . بودن ساير شرايط دارنـد  ثابتبه 

 ،را كند، آزمون اقتصادسـنجي  تغيير مي» اگرها«چون . شوند بيان مي» گاه آن ... اگر«هاي  قضيه
قتي يك نظريـه بـه ايـن    و....  دانند مي» خطاي تصريح«اغلب دچار  ،كند كه نظريه را رد مي

اسـت، متقاعـد    ناپـذير  هاي ماهوي آن در عمل ابطـال  رسد كه فرضيه درجه از مصونيت مي
شود كه نه تطابق آن با واقعيـت   فوق در يك مدل رسمي مهم ريخته مي ةشويم كه نظري مي

  ).1385 ،ويلبر(كند  است كه تبعيت از آن را حكم ميبلكه منطق آن  ،تجربي
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ايـن گـروه از    . دارد سوي ديگر، نهادگرايي قديم واحد تحليـل نهـادي را بيـان مـي     از
مشاهدة بسيار نزديك، در بيان مفهوم نهاد به مصاديقي اشاره  علت بهانديشمندان اقتصادي، 

ين موجب شـده اسـت كـه رويكـرد     ا . خواني و نزديكي ندارند هم ديگر يككنند كه با  مي
  .، كه ويژگي هر دستگاه نظري است، نداشته باشدرا قدرت تعميم

 ةو مطالع ـ ،ريزي ملي گالبرايت، تـأملات نظـري ملارمـن آيـرز     ضدتراست مولر، برنامه
. هاري تربينگ چند مورد از موضوعات غيرهمگن نهادگرايي است  موردي مقررات عمومي

 ،مشـتركي از نظريـات نيسـت    ةدهد مجموع پيوند مي ديگر يكاين اقتصاددانان را به  چه آن
  .)همان( بلكه يك مدل مشترك تبيين است

و چگـونگي   ،نقطة عزيمـت تبيـين   منزلة به ،كنيم كه واحد تحليل بنابراين، ملاحظه مي 
توانمنـدي   و در يابـد  مي ورود آن به تحليل پديده در حوزة علوم اجتماعي اهميت فراوان

، ارزيـابي واحـد تحليـل در هـر دسـتگاه      اين رواز . دارد دستگاه نظري نقش بسيار مهمي 
  .ضروري است ،نظري، از جمله نهادگرايي جديد

اگرچه ؛ در دستگاه نظري نهادگرايي جديد به نهاد در حكم واحد تحليل توجه شده است
اين رويكـرد نيسـت، امـا تـدقيق،      استفاده از اين مفهوم در حوزة ادبيات اقتصادي منحصر به

در رويكـرد  . فـرد اسـت   ها در اين دستگاه نظري منحصربه مرزبندي، و نحوة ورود به تحليل
كه بر روابط افـراد حـاكم    اند نهادها الگوهاي تعاملي. اند قواعد بازي نهادها ،نهادگرايان جديد

اي  قواعـد در هـر جامعـه   تعريف قواعدي كه مردم تحـت آن  . دنساز را مقيد مي ها آنبوده و 
كـه   يچـون قواعـد   ؛تعريف دقيق نهادها دشوار اسـت . شدت دشوار است هكنند ب تعامل مي

 هـاي اجتمـاعي رسـمي، هنجارهـاي غيررسـمي      رود شامل قوانين مكتـوب، ميثـاق   كار مي هب
 ييها كنيم نهادها محدوديت ما اغلب فكر مي. جهان است ةو باورهاي مشترك دربار ،رفتاري 

رسد و اغلب براي تبيين رفتار  نظر مي بهاما به همان اندازه واضح  فردند؛منزلة  بر رفتار افراد به
 ةدربـار هـم   را افـراد  هـاي  ديدگاهگيري باورها و  تر است كه نهادها چگونگي شكل بشر مهم

  ).1385 ديگران، ونورث (كند  كه چگونه مردم رفتار خواهند كرد ساختارمند مي اين
امـا  ، نـد ديگر يكدهندة نااطميناني افراد جامعه در تعامل با  ديگر، نهادها كاهش عبارت به 

بايسـت بـا دو    ايـن ورود مـي   . مسئلة اصلي چگونگي ورود نهادها به تحليل اقتصادي است
ويژگـي اول،   . باشد تا دستگاه نظري كارآمدي لازم در تبيـين را داشـته باشـد    راه همويژگي 
نهـايي   درآمـد و نهـايي، مطلوبيـت نهـايي،     ةون هزينچ هم  مفاهيمي. است پذيري آن عينيت
  با درنظرگرفتن يك ،هاي اقتصادي در تحليل و اند بوده ناپذير مشاهده ذهني و  مفاهيمي اًاساس

سطح بنگاه،  مثال، در براي . دنشو گيري مي واقعي، اندازهغير هم عمدتاً  سري مفروضات، آن
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هـاي   اين متغيـر در حسـاب   وشود  فرض ابتدايي تابع توليد برآورد مي براساستوليد نهايي 
ي، گفتنـي  ايـن رو از  . شناسـند  ها حتي آن را نمـي  بسياري از بنگاه و شود نمي  بنگاه مشاهده

پـذيري، در تحليـل    پذيري بـه معنـاي قابليـت آزمـون     واحد نهايي، از منظر عينيتكه است 
 نيسـت،  ارتبـاط  كه بـا ويژگـي اول بـي    دوم، گيويژ . است راه همهاي جدي  اقتصادي با ضعف

ايـن   ؛پـردازان يـك دسـتگاه نظـري اسـت      نظريـه از مفاهيم در بـين   سان يكضرورت داشتن تلقي 
و نحـوة ورود نهادهـا در    هانديشة نهادگرايي قديم با آن دچار مشكل بود موضوعي است كه

. نبـوده اسـت   راه هـم سـان   هـاي يـك   ها ميان اقتصاددانان اين رشته با برداشت تحليل پديده
سـختي در يـك قالـب     سنگ گالبرايت بـه  هاي وبلن از طبقة مرفه تا نظرية قدرت هم تحليل 

اما واقعيت آن است كه نهـادگرايي جديـد بـه هنگـام ورود     ، شود سان جمع مي نظري يك
ايـن امـر از دو    . بخشـد  ند و عينيت ميك مي پذير هادها به عملكرد اقتصادي آن را مشاهدهن

  :پذيرد طريق صورت مي
در چهارچوب رويكرد نئوكلاسيك، فرض وجود اطلاعات  :هاي مبادله هزينه) الف

كـه طـرفين    نتيجـه آن . دكن ـ طلبي طرفين مبادله را منتفي مي گونه فرصت كامل زمينة هر
امـا   ،بينند و مبادله بدون هزينه است ضرورتي به صرف هزينه در مورد مبادله نميمبادله 

و اطلاعـات نامتقـارن   نيسـتند  ساني برخـوردار   در دنياي واقعي طرفين از اطلاعات يك
منظـور جلـوگيري از    بـه  ،كننـدگان  بنـابراين، مبادلـه   . طلبي اسـت  ساز بروز فرصت زمينه

كـه همـان    انـد  صرف هزينه براي كسـب اطلاعـات   طلبي طرف مقابل، ناگزير به فرصت
  :اين رو از . هاي مبادله است هزينه

اطلاعـات  ) كسـب (هاي مبادله سـنگيني هزينـة    در نگاه نهادگرايي جديد، كليد فهم هزينه
هـاي   ههاي باارزش اقلام مـورد مبادلـه و هزين ـ   هاي سنجش ويژگي است كه شامل هزينه

  ).55: 1377نورث، (اجراي قراردادهاست كنندة حقوق و هدايت و  حمايت

  :نتيجة چنين شرايطي 
يافتـه بـه    هـا، علائـم تجـاري، منـابع تخصـيص      نامـه  ها، ضمانت اقداماتي از قبيل تعهدنامه

كارگزاران، داوري،  تسنجي تعهدا تسنجي و حرك بندي، مطالعات زمان بندي و درجه دسته
كننـدة حضـور فراگيـر امـر      گـي مـنعكس  و البته كل نظام فرايند دادرسـي هم  ،گري واسطه
  ).60: همان(گيري و اعمال نظارت است  اندازه

شود كـه   قدر زياد مي هاي مبادله آن نكته ضروري است كه گاهي مواقع هزينه توجه بدين 
 .تواند اصل مبادله را زير سؤال ببرد مي
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هـاي توليـد، اعـم از كـار و      تبـديل نهـاده   ها فرايند فعاليت بنگاه: هاي تبديل هزينه) ب
هـايي اسـت    اين فرايند نيازمند صرف هزينه . سرمايه، به كالاهاي قابل فروش در بازار است

هاي فيزيكي كالاها از قبيل انـدازه، رنـگ، وزن، و تركيـب شـيميايي      كنندة ويژگي كه تعيين
يـز خصوصـيات بـازار و    ي و فنـون توليـدي و ن  فنـّاور است كه اين همه متأثر از انتخـاب  

  .گذاري شده است مشترياني است كه هدف
ها و  مديريت آن است كه مقاديري از نهاده وظيفة تنها كنيم، شروع نئوكلاسيك بنگاه از اگر

اين كـار يعنـي تعيـين مقـدار و قيمـت      . سازد ها را انتخاب كند كه سود را بيشينه مي ستاده
جا كه اطلاعات لازم اين امر آزادانه قابل دسترسي است و  از آن . شود متعاقبي كه تثبيت مي
اي دربـر   سازي در مورد نئوكلاسـيك هزينـه   بيشينه ...هايي دربر ندارد،  محاسبات نيز هزينه

  ).126: همان(ندارد 

و بنگاه در اين  ستاما در دنياي واقعي هزينة كسب اطلاعات در حوزة تبديل بسيار بالا
  .شود گين ميهاي سن جهت متحمل هزينه
ي فناّوريابي به  دست. ي استفناّورها دسترسي به اطلاعات در حوزة  يكي از اين هزينه

اي دارد، و خواه از مسـير يـادگيري نيازمنـد     العاده هاي فوق خواه از مسير نوآوري، كه هزينه
. بر است ي فرايندي هزينهفناّوردر دنياي واقعي، دسترسي به  . هاي سنگين است تحمل هزينه

هـاي   بـه انتقـال توانمنـدي    انـد  هاي رقيب ي كه عمدتاً بنگاهفناّورموارد، صاحبان  تر بيشدر 
كنند  هاي بسيار بالا و شرايطي خاص آن را مبادله مي ي خود تمايلي ندارند يا در قيمتفناّور

است كـه   حالي اين در. ي توانمندي رقابت در بازار را نداشته باشدفناّوركه بنگاه واردكنندة 
ي فراينـدي جمعـي،   فنـّاور «؛ زيـرا  شـود  ها منتقـل نمـي   ي به بنگاهفناّورهاي  همة توانمندي
ي از فنـّاور و بخش عمـدة دسترسـي بـه     )1982 وينتر، ونلسون ( »بر است انباشتي، و زمان

دانش ضمني فقط از طريق ممارست . پذيرد طريق دانش ضمني و نه قابل انتقال صورت مي
 .يابد ون بنگاه معني ميچ همين امر فقط از مسير سازمان مشخصي شود و ا كسب مي

جوي اطلاعات در حوزة تبديل ناشي از كشف بازارها و و هاي جست وجه بعدي هزينه
در چهارچوب رويكرد نئوكلاسيكي، با فـرض  . تبديل كالا متناسب با بازارهاي هدف است

اي  رقابت كامل مسئله ،كنندگان در بازار سهم اندك بنگاه در بازار و همگني كالاها و مصرف
حـالي اسـت كـه يكـي از      ايـن در  . بازاريابي پيش روي بنگاه نئوكلاسـيك نيسـت   منزلة به

هـا در   بنـابراين، بنگـاه   . ها در دنياي امروز بازاريابي اسـت  هاي فعاليتي بنگاه ترين بخش مهم
تناسـب توليـد بـا بـازار     جهـت  در هـايي    ها ناگزير از هزينـه  ها به ستانده جريان تبديل داده

هاي بنگاه به شناسايي روحيات و  توجهي از فعاليتدرخور در دنياي امروز، بخش . ندا هدف
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معطـوف   هـا  آنو اعتبار در ميان  نامي  مختصات مشتريان در بازارهاي هدف و ايجاد خوش
ي لازم در هـا  هايي با توانمنـدي  بديهي است كه چنين رويكردي مستلزم سازمان. بوده است

  .دهد اين حوزه بوده است كه به وجود بنگاه معنا و مفهوم مي
نـد از طراحـي و كشـف بازارهـا،     ا وظايف واقعي مديريت عبارت«ملاحظات،  اين  بنابر

هايي هستند كـه   ارزيابي كالاها و فنون توليد، و مديريت فعالانة اعمال كاركنان كه اين هزينه
 ).127: 1377نـورث،  (» يابند سب اطلاعات ضرورت ميدر شرايط نااطميناني و ضرورت ك

 .شود هاي تبديل ياد مي و از آن با عنوان هزينه
هاي تبديل نتيجة اطلاعات نامتقارن در اقتصـاد اسـت    هاي مبادله و هزينه بنابراين، هزينه

اسـت كـه در    شـدني  هـايي مشـاهده   دنيـاي واقعـي سـازگاري دارد و پديـده    اوضـاع  كه با 
ي، نقطة عبارت به ؛ستها آنها متأثر از نهادها و ماهيت  چهارچوب نهادگرايي جديد اين هزينه

هاي مبادله و تبديل بالا  در برخي جوامع هزينه. تفاوت اقتصادها و جوامع گوناگون نيز است
ري يافتـه و بـه ديگ ـ   ها پايين است كه به اولي جوامـع توسـعه   و در برخي جوامع اين هزينه

امـا درك ماهيـت نهادهـا در ايـن رويكـرد بـراي        شـود،   يافته اطلاق مي توسعهتر كمجوامع 
هـاي اشـتباه در حـوزة شـناخت و      برداشتمنشأ تواند  اقتصاددانان بسيار حياتي است و مي

  :شود ها اشاره مي در ادامه به اين ويژگي. پردازي شود نظريه
انساني است و از ايـن منظـر مفهـومي    نهاد محصول تعاملات و همكاري در جوامع  .1

. شـود  كننده مرتبط مي اجتماعي و مشاهده گر كنشمفاهيم اعتباري به نوع فهم . اعتباري دارد 
ود و نـه در مجموعـة مفـاهيم    ش ديگر، نهاد نه در زمرة ادراكات حسي مشاهده مي عبارت به

بندي  لي، و عقلي طبقهادراكات انساني در سه سطح حسي، خيا چه چنان. گيرد ذهني قرار مي
ادراكات خيالي نتيجة رويكـردي  . وندش بندي مي شوند، نهادها در زمرة ادراكات خيالي طبقه

اين ادراكات صرفاً ذهني و عقلي نيست، از آن جهت كـه  . گرايانه به جامعة انساني است كل
شود كـه بـه دنيـاي واقعـي نزديـك اسـت و از جهتـي ادراكـي حسـي و           مدلي ساخته مي

هـاي خيـالي از نـوع     هـا نمونـه   كه نهاد شود گونه بيان مي بنابراين، اين. شدني نيست مشاهده
و اوصاف مشخصـي   شوند كه به محيط خارجي نزديك مي) ideal type( ندا هاي آرماني تيپ
يا  ،سطح رسمي، اجتماعي همة نهادها در :كند مينورث به اين موضوع اشاره كه  چنان. دارند

مردم اطراف  هايي دربارة جهان و تقريباً مدل ها آن :ندا انتزاع جزء مهم ازشخصي حاوي يك 
برخي از اجزاي نهادهـا، از قبيـل قـوانين    . شدت مشكل است مشاهدة دقيق نهادها به .يندما

 ،اجزا، از قبيل باورهاي مشتركديگر حالي كه مشاهدة  در اند شدني راحتي مشاهده به  ،رسمي
  ؛)1385 ديگران، ونورث ( تقريباً ناممكن است
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اسـت، امـا نهـادگرايي جديـد در      راه هـم كه مشاهدة نهادها با دشـواري   با وجود آن .2
اين رويكرد نقـاط  . ر عملكرد اقتصادي تاحدودي موفق بوده استددادن تأثير نهادها  نشان

ايـن امـر بـه نهـادگرايي جديـد      . اتصال نهادها و عملكرد اقتصادي را شناسايي كرده است
. ي تعمـيم داده و توانسـته اسـت آن را در قالـب دسـتگاهي نظـري معرفـي كنـد        توانمند
تبديل اسـت كـه در    و هاي مبادله طور كه گفته شد، حوزة تأثير نهادها از طريق هزينه همان

كه اين ويژگي موجبات يـك   افزون بر آن. هاي اقتصادي قابليت مشاهده دارد بررسي پديده
پـذيري دسـتگاه نظـري نيـز      رده است، سبب ايجاد زمينة آزموندستگاه نظري را فراهم آو

، نحوة ورود نهادها بـه عملكـرد اقتصـادي مسـيري اسـت كـه نحـوة        در واقع. شده است
  ؛سازد عينيت، مشاهده، و آزمون را آشكار مي

گـر جنبـة    تعريف نهادگرايان جديد از نحوة ورود نهـاد بـه عملكـرد اقتصـادي بيـان      .3
گرايانه  شناسي فردگرايانه يا جمع علوم اجتماعي است كه با عنوان روش ديگري از تبيين در

هـا در نحـوة تعريـف     ، تفاوت ايـن روش در واقع. شود در فلسفة علوم اجتماعي مطرح مي
منطقـة آزاد حركـت انسـان، اگـر     فردگرايانـه  در روش . انسان و منطقة آزاد عملكرد اوست

بـراي او متصـور    اي امـل محدودكننـدة بيرونـي   نهايت، اما بسيار است و هـيچ ع  نگوييم بي
گرايانه نيز اساساً فرد مقهور نيروهاي اجتمـاعي اسـت و منطقـة آزادي     در نگاه جمع. نيست

هـا در تعريـف انسـان     در انديشة اقتصادي نيـز ايـن تفـاوت   . براي عملكردش وجود ندارد
 ـ     . اقتصادي مشخص شده است داراي (زاري در رويكـرد اول، انسـان بـا عقلانيـت كامـل اب

فاقد قدرت (عقلايي غيرو در رويكرد اخير، انسان ) قدرت انتخاب و فاقد قيد زمان و مكان
همـواره  نهادگرايي قديم ، براي مثال. شود در نظر گرفته مي) انتخاب و مقيد به زمان و مكان

هـاي نهادگرايـان، يعنـي     ايـن ويژگـي  . است منتقد فرض انسان اقتصادي نئوكلاسيكي بوده
بودن، توأم با درك اهميت مركزي قدرت و تضـاد و   تكامليو   ،گرايي، برخورد سيستمي كل

. كنـد  عقلايـي، نهـادگرايي را از اقتصـاد رايـج جـدا مـي      غيرتشخيص اهميت رفتار انسـان  
بـودن    عمـومي غيرو  ،بـودن نهادهـا   خـاص متغيرها،  ةتوانند دامن صرف نمي رسميهاي  مدل

شـد كـه تعريـف معينـي از منطقـة آزاد       اين موجب مي .)1385 ،ويلبر( گيرند رفتار را دربر
مشـخص نشـود و انسـان درون    ) از آن سـان  يـك صورت دركـي   آن هم به(عملكرد انسان 

  ؛نظر رسد بهاختيار  نهادها موجودي بي
 منزلـة  به ،ويژگي رويكرد نهادگرايي جديد آن است كه ضمن درنظرگرفتن تأثير نهادها

عوامل محدودكنندة رفتار انسان، منطقة معيني براي رفتار آزادانة انسان در نظر گرفته است 
  ضوبرخي از فر از اقتصاد نهادگراي جديد« .كند كه از آن با عنوان عقلانيت ناقص ياد مي
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ــ عقلانيـت    صـفر مبادلـة  هزينة و  ون اطلاعات كاملچ هم(واقعي اقتصاد نئوكلاسيك غير
جـامع  سـود  افـراد بـراي حـداكثركردن     انةطلب شود، اما فرض تلاش منفعت ميرها ) كامل

عبارت ديگر، نهـادگرايي   به  .)Kherallah and Kirsten, 2001(» شود هدفشان هنوز حفظ مي
در اين . هايش را محدود كرده است طلبي انسان انتخاب شناختن منفعت رسميت بهجديد با 

نشـدن   منطبـق گرايانه  هاي فردگرايانه و جمع شناسي روشترين انتقاد به  ي است كه مهمحال
  ؛هاي اجتماعي است با واقعيت فرد مورد نظر آنان در كنش

هـاي   هزينـه و  هاي مبادله چگونگي تأثير نهادها در عملكرد اقتصادي از دريچة هزينه .4
است كه اين   كرد، اما نكتة مهم آن هاي تعميم را براي نهادگرايي جديد فراهم مي تبديل زمينه
. هاي مرسوم اقتصادي وجود دارد، نبوده است كه در تئوري ،واسطة مشاهده از دور تعميم به
شـود   مايه از انسـان، تـلاش مـي    با يك مشاهده از دور يا تعريف كم ،هاي مرسوم در تئوري

 عبـارت  بـه عنصر زمان و مكان از تحليل خارج شود و واحد تحليل فرازماني و فرامكاني و 
در نهادگرايي جديـد، نقـاط تـأثير    . شود گاه زمينة تعميم فراهم مي ، فرافرهنگي شود، آنبهتر

ي عبـارت  بـه هاي مبادله و تبديل، ويژگي تعمـيم يـا    نهادها در عملكرد اقتصادي، يعني هزينه
انـد و   فرافرهنگي دارند، اما نكتة مهم آن است كه نهادها عناصري كاملاً فرهنگي و تـاريخي 

شده هم از طريق نهادها تحت تأثير عناصـر فرهنگـي اسـت و هـم از طريـق       انسان تعريف
عبارت ديگر، نهادگرايي جديد با استفاده  به . گيرد هاي ذهني تحت تأثير فرهنگ قرار مي سازه

از نحوة ورود نهادها به عملكرد اقتصـادي توانسـته اسـت توانمنـدي تعمـيم و تبـديل بـه        
ــ   ــ مكـاني   عناصر زماني منزلة كه با ورود نهادها، به آندستگاهي نظري را ايجاد كند و هم 

كـه دسـتگاه نظـري     ايـن . به درجة مقبولي از تطبيـق بـا واقعيـت برسـد     ،ـ تاريخي فرهنگي
اي  طـور گسـترده   يافته است، به نهادگرايي جديد با وجود خاستگاه آن، كه كشورهاي توسعه

  ؛ن امر خواهد بودمورد توجه و استفاده قرار گرفته است دلالتي بر اي
آورد  مـي  راه هـم رويكرد ديگري كه واحد تحليلي نهاد براي ادبيـات اقتصـادي بـه     .5

  .كند هاي اقتصادي پيدا مي اهميتي است كه تاريخ در نظريه
توانيم از گذشـته بيـاموزيم،    اهميت تاريخ صرفاً به اين دليل نيست كه مي. تاريخ مهم است

واسطة تداوم نهادهاي يك جامعه با گذشـته پيونـد    آن است كه حال و آينده به دليل بهبلكه 
دهد و گذشته را فقط در قالب حكايـت   هاي امروز و فردا را شكل مي گذشته انتخاب. دارد

   ).13: 1377نورث، (توان فهميد  تحول نهادي مي

هـاي   اي با انتخاب ندهبنابراين، نهادگرايي جديد روند آيندة اقتصادي و توسعة جوامع را آي
و بـازدهي   )path dependence( ون وابستگي به مسيرچ هم داند و با ارائة مفاهيمي  نامحدود نمي
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) تـاريخ (فزايندة ماتريس نهادي تلاش دارد نشان دهد كه بـدون شـناخت گذشـتة اقتصـادي     
  ؛امكان بهبود عملكرد اقتصادي وجود ندارد

كنـد مفهـوم    نكتة ديگري كه به درك نهادها در رويكرد نهادگرايي جديد كمك مـي  .6
هـاي ذهنـي همـان مفهـوم      در چهارچوب نهادگرايي جديـد، سـازه  . هاي ذهني است سازه

همـين علـت،    بـه عبـارت ديگـر، ماهيـت تـاريخي دارنـد و       بـه  . هاي نهاد را دارند ويژگي
  ،هاي ذهني سازهبراي درك . تغييراتشان بطئي و تدريجي است

. محـيط  از رمزگشـايي . 2 انگيـزش، . 1: خاص از رفتار انسان مداقه كنيم جنبة دو مورد در بايد
 يهـا  مـدل  فـردي  مطلوبيـت  تابع در كه است آن از رت پيچيده بسيار انسان رفتار رسد مينظر  به

 نيست، ثروت ساز رفتار بيشينه موارد از بسياري در ها انسان رفتار. است شده فرض اقتصاددانان
را كـه   هـايي  كه نتـايج انتخـاب   خودخواسته، قيدهاي و دوستي نوع مبناي بر است رفتاري بلكه

 محيط ها انسان كه يابيم ميدر شكل، همين به. كند ميدگرگون  بن و بيخ از كنند ميمردم در عمل 
صورت  ذهني يها سازه كمك به و اطلاعات پردازش طريق از كار اين. كنند مي رمزگشايي را
 و كـرده  درك را خـود  محـيط  آن كمـك  بـا  ها انسان و موجودند فرد نزد پيش از كه گيرد مي

بايد هـم توانـايي محاسـباتي     مسائل، اين فهم براي. كنند مي حل اند مواجه آن با كه را مسائلي
 ).45 :همان( گرفت نظر درپيچيدگي مسائلي را كه بايد حل شود  درجة همبازيگران و 

هاي ذهني تحت تأثير دو مقولة انگيـزش و   كه سازه شود گونه برداشت مي بنابراين، اين
تحت تأثير ايـدئولوژي   ها آن يها در رمزگشايي از محيط و هر دو توانايي محاسباتي انسان

  .و اخلاق است
اي اقتصادي در دست افراد براي سازگارشدن با محـيط اسـت و از يـك     ايدئولوژي وسيله

نحوي  بهايدئولوژي،  . گيري ساده شود وسيله فرايند تصميم آيد تا بدان دست مي به بيني جهان
بودن جهاني كـه فـرد آن را    عادلانههاي هنجاري و اخلاقي دربارة  ناپذير، با قضاوت اجتناب

 ).64: 1379نورث، (كند پيوند خورده است  ادراك مي

 خـود  ايدئولوژيك يها ديدگاه باشد، ناسازگار ها آن ايدئولوژي با تجربه كه زماني افراد
 كـه  پردازند مي ها عقلانيت از جديد اي مجموعه دادن توسعه به عمل، در و دهند مي تغيير را

  ).65: همان( باشد داشته هايشان تجربه با بهتري تناسب

گيرد،  هاي پيچيدة محيط پيرامون خود قرار مي همين علت، انسان وقتي در برابر پديده به
اي درخصوص تبيـين محـيط مبـادرت     نظريهتوليد به  ،ميزان ادراك و توانايي خودبسته به 

 ؛شود بخشي از آن قلمداد مي منزلة ند كه اين نظريه در طي زمان در كنار ايدئولوژي بهك مي
نهادهـا   ديگـر هـاي ذهنـي بـا     البته با تغيير در توانايي محاسباتي و با توجه به ارتباط سازه

  ؛داردامكان تغييرش وجود 
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بندي و با توجه به ملاحظات فوق، نهادگرايي مباني خود را در حـوزة   در يك جمع. 7
كه ويژگـي اصـلي تغييـرات     ،پنج فرضيه. تغييرات نهادي بر پنج فرضيه استوار كرده است

  :از اند  نهادي است، عبارت
كليـد  ي اقتصـادي و رقـابتي   يـاب  كمها در فضاي  متقابل نهادها و سازمانتأثيرات ) الف

  ؛اصلي تغييرات نهادي است
گذاري در مهارت و شناخت بـراي   ها براي سرمايه طور مداوم بر سازمان رقابت به) ب

هايشان بـه مهـارت و شـناخت بـا درك      يابي افراد و سازمان انواع دست. آورد بقا فشار مي
اي  فزايندهطور  هايي تصوير خواهد شد كه به نين انتخابچ همها و  فرصتاز  ها آنتكاملي 

  ؛دهد نهادها را تغيير مي
ترين  هاي گوناگوني از شناخت و مهارت را براي بيش چهارچوب نهادي درك) ج

  ؛كند جبران ديكته مي
  ؛شود هاي ذهني بازيگران نتيجه مي شناخت از سازه) د
هاي ناشي از ميدان موضـوعات تكميلـي و شـبكة خـارجي مـاتريس       جويي صرفه) هـ

 كنـد  مـي  )path dependence( وابسته نهادي را فراگير، صعودي، و به مسيرنهادي تغييرات 
  .)1385 نورث،(

واحد تحليل در دستگاه نظـري نهـادگرايي جديـد اسـت كـه بـا        منزلة بنابراين، نهاد به
واسطة نحوة ورود نهـاد بـه    گرايانه، كه به عناصر فرهنگي توجه دارد، به وجود نگرشي كل

  .تعميم دارد عملكرد اقتصادي قابليت
 

 تبيين در نهادگرايي جديد. 4

پسـندكردن جوانـب    اي را آشـكاركردن يـا زدودن و عقـل    تبيين به معناي عام پيچيدگي مسـئله 
 ،شـود  كه پديده تعليل  نخست آن: شود در تبيين دو كار مهم بايد انجام  . است  نامفهوم هر پديده

 ).79: 1374سروش، (شود  كه ارتباط ميان وقايع نشان داده  دوم آن؛ شود يعني علت وقايع گفته 
اي است دربارة اعتبار  منطق قياسي نظريه. روش چگونگي ارتباط ميان وقايع منطق قياس است

هاي منطقي يا نسبيت منطقي ميان نتايج و مقدمات شرط ضروري و تسليم اعتبار نتيجة  استنتاج
معتبر صادق باشـد، نتيجـة آن اسـتنتاج نيـز      هاي تنتاجاگر مقدمات اس: منطقي از اين قرار است

نظرية انتقال صدق از مقدمات بـه نتيجـه اسـت و در عـين      در واقعاين . ضرورتاً صادق است
  ).1374سروش، (كم يكي از مقدمات است  حال نظرية انتقال كذب از نتيجه به دست
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ين زمينه چگونگي برقـراري  بنابراين فرايند تبيين فرايندي عقلي است، اما نكتة مهم در ا
. پـذيرد  است كه به دو صورت تفسير و تحويل صورت مي  هايي ارتباط ميان وقايع و پديده

ي تـر  بـيش قانوني كه عموميـت   برحسبترند  در تفسير هميشه قوانيني كه در سطحي نازل 
تـر اسـت، امـا در تحويـل يـك       تر نتيجة قانون عام عبارتي، قانون نازل به. شوند دارد بيان مي

عبارت ديگر، دو موضـوع، كـه از يـك جـنس      به. شود تصور ديگر بيان مي برحسبتصور 
ترين وجـه برقـراري ارتبـاط در تحويـل قضـاياي       مهم. شوند مرتبط مي ديگر يك بانيستند، 

معنـي كـه ايـن دو واقعـه در عـالم خـارج لازم و ملـزوم         به ايـن   . سينتتيك يا تأليفي است
هاي گونـاگون،   از اين موضع است كه سرآغاز اختلاف ميان نظريه). 90: همان(ند ديگر يك
بنـا بـه    . شـود  ويژه در علوم انساني، آغاز و مباحث مربوط به تحويل روا يا ناروا آغاز مـي  به

اي از عناصر ديگـر چنـان مـرتبط     يك چيز وقتي تبيين شده است كه با دسته ،كاپلان ةعقيد
يـك   منزلـة  ما هر چيز را با شناخت آن به. هم نظام واحدي را تشكيل دهندشده باشد كه با 

  .كنيم يافته درك مي بخش ويژه از يك كل سازمان
كـه  ) منطقـي (ها عبارت است از اسـتنتاج قياسـي    تبيين بنابراين الگوي منطقي و بنياني همة 

  ).1374سروش، (خواه است  اش تبيين اي شرايط اوليه و نتيجه مقدماتش شامل يك نظريه و پاره
  :توان به سه نوع تبيين اشاره كرد شده، در علوم اجتماعي مي با توجه به نكات بيان

 :تبيين عليّ) الف

مدعيات عليّ انـواع   . هاي اجتماعي است ي ميان پديدهتحليل عليّ كشف و اثبات رابطة علّ
 :گوناگون دارد

 جنگ جهاني شد؛ مثلاً، قتل فلان شخص موجب وقوع: حكم شخصي عليّ

 شود؛ مثلاً، قحطي موجب آشفتگي اجتماعي مي: رابطة كلي عليّ

 شدن مدخليت دارد؛ شدن بر ميزان شهري يرمثلاً، ميزان تجا: مدخليت عليّ

 .دهد مثلاً، مسابقة تسليحاتي احتمال وقوع جنگ را افزايش مي: عليّت احتمالي

جمعـي، سـاختارهاي اجتمـاعي،     تواند اعمال فردي، اعمال مي معلول يا علت مصاديق
و شئون  ،ها، روابط اجتماعي فعاليت دولت، صور گوناگون سازماني، نظام هنجارها و ارزش

  ).24: 1373ليتل، (شناختي باشد  بومجغرافيايي و 

  بـه آدميان مخلوقاتي عالم و قاصدند كـه فعلشـان مسـبوق    : نظرية اختيار عاقلانه) ب
. قبول اين معنا براي علوم اجتماعي مـدلولات بسـياري دارد  . و سنجش عاقلانه است دليل

هـاي طبيعـي    نظم. هاي طبيعي تفاوت دارد هاي اجتماعي با علت نظم كه علت نظم اول اين
ي در حالشوند،  ناشي مي ها آن بر حاكمر قوانين طبيعي ب از اوصاف ثابت و عيني اشيا افزون
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بـودن   قاصـدانه كـه   دوم ايـن ؛ اعي قصـد و آگـاهي فـاعلان اسـت    هاي اجتم ـ كه مبدأ نظم
گشـايد كـه در علـوم     اي از تبيين در علوم اجتماعي مي هاي اجتماعي راه را بر نحوه پديده

جمـع افعـال    حاصـل هاي اجتماعي، در مقام تبيـين،   بسياري از پديده. طبيعي ممكن نيست
 ،خواهند، به چه باور دارنـد  افراد چه ميكه آن  دار افراد بسيار است؛ يعني دانستن اين هدف

جمعـي آن افعـال    تـأثير و براي تحصيل اغراضشان از فعلشان چه توقعي دارند بـه تبيـين   
 ).63: همان(  انجامد مي

  :نظرية تفسير) ج
و اعمـال   دار آدمـي   چراكه بر تفسـير رفتـار معنـي    اين رويكرد رويكردي معناكاوانه است؛ 

د؛ بنابراين، هدف علوم طبيعي تبيين و هدف علوم اجتماعي تفسير ده اجتماعي او تكيه مي
 :الاجتماع تفسيري موارد زير است علماركان  . است

 كـه  اسـت  آن مفسـر  كـار . دانست توان ميو عقايد افراد را فقط به كمك تفسير  افعال
 ؛چيست فاعل براي عقايد و افعال آن اهميت يا معنا كند معلوم

ريزند و اين  هايي كاملاً متفاوت، حيات جمعي را به قالب مفاهيم مي ها، به شيوه فرهنگ
 شود؛ هاي اجتماعي مختلف مي ها منشأ پيدايش جهان تفاوت

) تربيـت اولاد و كـردن، سـركاررفتن،    وعـده سـتد،    و  از قبيل داد(مقوم اعمال اجتماعي 
 بخشند؛ معنايي است كه فاعلان بدان اعمال مي

گونـه معنـاي خـاص     نداريم؛ يعني واقعيتي كـه از هـر  » عريان واقعيت« در علوم اجتماعي
 ).114: همان(فرهنگي عاري و فارغ باشد 

زمينة فرهنگي و حالات روحي فاعل آن عمل كه  پس تفسير هر عمل بستگي دارد به اين
هــدف تفســير . روشــن كنــيم كــه آن عمــل بــراي مــا معقــول و مفهــوم شــودچگونــه را 
از نهادهـا و   كردن معناي آن عمل در نظامي  است؛ يعني روشن پذيرساختن فعل و رفتار فهم

  .مايه از عقلانيت است تفسيري تنك در واقعاين  ). 116: همان(دار فرهنگي  هاي معني تصوير
اسـت كـه نظريـة      بندي از سه نوع تبيين در عرصة علوم اجتمـاعي ايـن   حاصل جمع

اند، امـا در تفسـير    فرافرهنگي ت آدمي اختيار عاقلانه و عليّ مدعي است كه برخي از تعلقا
كه مدعي است هيچ هويت اجتماعي و فرافرهنگـي   ايم شناسي فرهنگي مواجه با نوعي هستي
هاي اجتماعي به درك فاعلان و پديدآورندگان  نين، در نظرية تفسير، پديدهچ هم . وجود ندارد

اما نظرية اختيار عاقلانه و عليّ، ضمن پذيرش اين نكته، مدعي است كه  ،آن متكي است
كـه در همـة جوامـع     شود هاي فرافرهنگي مشاهده مي بندي مايه صورت با رويكردي كم

  .متمايز است
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  :شود شده، موارد زير استنباط مي با توجه به نكات بيان
هـاي   رمزگشايي از تفـاوت  نهادگرايي جديد تبييني است در معناي عام؛ زيرا در پي. 1

كـه   فهـم ايـن   . هـاي گونـاگون اسـت    ها و اقتصادها در موقعيت رفتاري و عملكردي انسان
رويكـرد   ،و برخي نه ينداند و برخي نه، يا چرا برخي بازارها كارا يافته توسعهبرخي جوامع 

  ؛دهد نهادگرايي جديد در رمزگشايي از نحوة عملكرد جوامع را نشان مي
در ايـن   هاسـت و   نهادگرايي جديد در پي تعليل وقايع و برقراري ارتبـاط ميـان آن  . 2

نمونة آن در تبيين نـورث از نحـوة گـذار از     . كند چهارچوب از استنتاج قياسي استفاده مي
هر تبييني از فراينـد   :با دسترسي باز آشكار است اي با دسترسي محدود به جامعه اي جامعه

اما شروع با دولت طبيعي سه شرط منطقي خاص بر  ،يعي شروع شودگذار بايد با دولت طب
 شـرط منطقـي  : هر تبييني از گذار بايد معيارهاي زير را برآورده سازد. كند تبيين ما وضع مي

. و رفتار افراد در آغاز گذار بايد با رفتار دولت طبيعـي سـازگار باشـد    ،ها نهادها، سازمان  .1
 منزلـة  بـه بايـد   ،دهد كه طي گذار رخ مي ،و رفتار ،ها تغييرات نهادها، سازمان .2 منطقيشرط 

امـا نتـايج    ،اقدامات با قصد قبلي توضيح داده شود كه با منافع ائتلاف غالب سازگار است
هرچند اعضاي ائتلاف دولت طبيعـي  . سازگار نيست ها آناين تغييرات لزوماً با نيات قبلي 

هميشـه ايـن نيسـت كـه      هـا  آنزنند، هـدف   ي يا سازماني دست ميعمداً به تغييرات نهاد
گذار در زمـان تـاريخي از طريـق     .3شرط منطقي. فرايند گذار را شروع كنند يا پيش ببرند

هـاي   افزايش. افتد و رفتار فردي اتفاق مي ،ها بخش در نهادها، نظام سري تغييرات قوام  يك
 سياسي و اقتصادي موجـود در هـر مرحلـه از مسـير    هاي  اي در دسترسي بايد با سيستم ذره

نـين، مجموعـة مبـاحثي كـه اقتصـاددانان      چ هـم  ).1385 ديگران، و نورث( شودگذار حفظ 
  ؛كند كنند به پذيرش فرايند عليّ اشاره مي اطلاعات نامتقارن بيان مي نهادگرا پيرامون كاهش

در چهارچوب نظرية . نهادگرايي جديد مختصات نظرية اختيار عاقلانه را نيز دارد .3
طلبي فرد لحاظ شـده اسـت كـه در چهـارچوب نهـادي عمـل        نهادگرايي جديد منفعت

عبارت ديگر، انديشة نهادگرايي جديـد بـراي عقلانيـت انسـان منطقـة آزادي       به. كند مي
  .لحاظ كرده است
فـردي بـه فـرد ديگـر تغييـر       از ها مدل اين. گيرند ميتصميم  يذهن يها مدل براساس افراد
 مـوارد  تـر  بـيش  در كه است ناقص قدر آن كنند مياطلاعاتي كه بازيگران دريافت  و كند مي
. خـورد  نمـي  چشـم  به واحد مدلي به متباين يها مدل اين ميل يا گرايي هم از اي نشانه هيچ
 را نهادي تغييرات جهت و ببريم پي نهادها و ساختارها وجود معناي به توانيم مي وقتي فقط

  ).42: 1377 ،نورث( بفهميم را بازيگران رفتار يها ويژگي اين كه دهيم توضيح
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گيـري انسـان توجـه شـده اسـت و بـراي انسـان فضـاي          در اين نگاه به مسئلة تصميم
انسـان در  نين، با وجـود پـذيرش محـدوديت حركتـي     چ هم . گيري قائل شده است تصميم

ها در تغييرات نهادي مؤثرنـد   چهارچوب نهادي، نهادگرايي بر اين نكته تأكيد دارد كه انسان
  ؛شود و ميان انسان و نهادها ارتباطي دوسويه ديده مي

هاي اجتمـاعي بهـره    هاي نظرية تفسير در بيان پديده نهادگرايي جديد از همة ظرفيت .4
هـا از   ت فهم ويژگي رفتار بـازيگران و تفـاوت آن  نورث در ضرور نظر موردنكتة . گيرد مي

مقاصـد در   و ها توجه به نيت. كند فردي به فرد ديگر به ضرورت درك معناكاوانه اشاره مي
ترين دستاوردهايي است كه نظرية نهادگرايي جديد از آن  رفتار انسان و درك فرهنگ از مهم

ستگاه نظري تبييني است كه از الگوهـاي  دمنزلة  بنابراين، نهادگرايي جديد به .جويد بهره مي
كه در پي تبيين براي تعليل وقايع است، به دنبـال    يدر حالاين دستگاه . گيرد تبييني بهره مي

 ي است كه توجـه بـه انسـان پرمايـه    در حالاين . تدقيق حوزة عملكردي افعال انساني است
عبـارت ديگـر، تبيـين     بـه  . از رويكرد تفسيري يا معناكاوانه داده است مندي يت بهرهمز بدان

نهادگرايي جديد تبييني است كه از عناصر فرافرهنگي و فرهنگي در جاي مناسب به بهترين 
  .كند نحو استفاده مي

 

  مبناي داوري در نهادگرايي جديد. 5
ي در دو معنـا اسـتفاده   روش علم ـ. گردد شان بازمي نظري به روش علمي هاي اعتبار دستگاه

روش  شـود  اسـتفاده مـي    چه در روش علمـي  آن. روش گردآوري و روش داوري: شود مي
اعتباري به سـوابق شخصـي و    بهشمار و گوناگون است و  روش گردآوري بي. داوري است

ــازمي روان ــه حــق و باطــل و ). 157: 1374ســروش، (گــردد  شناســي ب در روش داوري ب
هاي نظري با مشاهده  از اين به بعد، بحث ارتباط دستگاه. شود پرداخته ميها  كردن داده غربال

سـؤال  . با مشاهده تأييد يا اثبات و يا ابطـال اسـت   هاي علمي  شود و نسبت نظريه مطرح مي
اين سـؤال برقـراري   . رسيم هاي كلي مي هاي شخصي به گزاره اين است كه چگونه از گزاره

گيرد و در پي برقـراري ارتبـاط در    ي ذهن محقق شكل مياي منطقي است كه در دنيا رابطه
چيـز اثبـات    هـيچ اگر در چهارچوب منطقي به اين نتيجـه برسـيم كـه    . دنياي خارج نيست

  :پوپر معتقد است. آيد ميان مي بهگاه صحبت از تأييد و ابطال  ، آنشود نمي
مايشـي و  هـاي آز  حـل   آزمـودن راه ) ون علوم طبيعـي چ هم(روش علوم اجتماعي ) الف

هاي ما هستند و يـا در طـول رونـد     موقت برخي مسائل است؛ مسائلي كه سرآغاز پژوهش
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ي نقدپـذير  نهـاد  پيشحل   اگر راه. شوند و نقد مي نهاد پيشها  حل  راه. آيند پژوهشي پديد مي
  ؛)طور موقت ولو به(گذاريم  عملي كنار ميغيرحل   راه منزلة نباشد، آن را به

نقـد كوششـي   . كوشيم آن را ابطـال كنـيم   ي نقدپذير باشد، مينهاد پيشحل   اگر راه) ب
  ؛براي ابطال است

ويژه آن را  پذيريم و به ي در برابر نقد تاب آورد، آن را موقتاً مينهاد پيشحل   اگر راه) ج
  .كنيم موضوعي درخور نقد و بحث تلقي مي

راي مسـائل مبـتلا بـه مـا؛     هاي موقت ب حل   ست از ارائة راها  بنابراين، روش علم عبارت
گيرنـد، ايـن روش    هايي كه تحت مهار نقدهاي سخت و جدي قـرار مـي   يعني ارائة حدس

  ).1374سروش، (بسط آگاهانه و انتقادي روش آزمون و خطاست 
حلي قطعي نيست   هاي تحليل رفتار جوامع، راه يكي از روش منزلة نهادگرايي جديد، به

دربارة بنابراين، در داوري  . كند اقتصادي را جلب نمي و نظر همة انديشمندان اجتماعي و
دستگاه نظري نهادگرايي جديد بايد به اين موضوع توجه داشت كه اين نظريه در بهترين 

حل قطعي براي توضيح   حل موقت است و دسترسي به راه  اي براي ابطال يا راه حالت نظريه
بر اعتبار  ها امكان نقد و آزمون تئورياما مهم آن است كه  عملكرد اقتصادي وجود ندارد، 

در  . پذيري نظريه ضرورت دارد در اين زمينه امكان آزمون . افزايد نهادگرايي جديد مي  علمي
هاي  واحد تحليل بيان شد كه نهاد و نحوة ورود آن به عملكرد اقتصادي در مشاهدة هزينه

عينيت  به اين نكته توجه داشت كه اما بايد ، هاي تبديل وضعيت مطلوبي دارد مبادله و هزينه
محصول اجتماعي نقد متقابل ايشان،  تر بيشعلم به فرد فرد دانشمندان متكي نيست، بلكه 

در ، عينيت علم اين رواز  . تقسيم كار ميان دانشمندان، و همكاري و رقابت بين آنان است
  ).همان(سازد  پذير مي اي شرايط اجتماعي و سياسي است كه نقد را امكان گرو پاره

بنابراين، ميزان نقدي كه بر مباني دسـتگاه نظـري نهـادگرايي جديـد وارد اسـت گويـاي        
د گوياي ايـن  شو نظري وارد مي هاي نقدهايي كه بر مباني اساسي دستگاه . عينيت آن نيز است

پـذيرتر از   هاي تبديل در عملكرد اقتصادي امكان هاي مبادله يا هزينه مشاهدة هزينه . امر است
  .است ،ون مطلوبيت نهايي و هزينة نهاييچ هممشاهدة واحدهاي نهايي، 

گرايي جديد توجه كرد هدف  نظري نهاد هاي دستگاهدربارة نكتة دوم، كه بايد در داوري 
  .دستگاه نظري نهادگرايي جديد است

لق انسـان  ه لايه از هر معرفت بشري را با سه نوع روش، كه متعلق به سه نوع تعس هابرماس
   :كند مياست، بيان 
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يعني معرفتي كه به بشر قدرت كنترل  بيني است؛  لاية نخست، تعلق به مهار و پيش) الف
نين، تكرارپذيري و چ هم . اند علوم تجربي و اثباتي زادة اين تعلق . دهد بيني پديده را مي و پيش
  ؛تأييد و ابطال استدر اين حوزه مبناي داوري  . نگري مشخصة چنين معرفتي است جزئي
در اين نـوع معرفـت فقـط شـناختن و فهميـدن       . لاية دوم، تعلق بشر به فهم است) ب

هاي تفسـيري توجـه و اسـتناد     جاست كه به روش در اين . نظر است موضوع يا پديده مورد
 ؛اين بخش، صدق و كذب معنا ندارد و اجماع ميان محققان مبناي داوري است در . شود مي

اين روش، روش نقدي و ديـالكتيكي اسـت و   . وم، تعلق بشر به رهايي استلاية س) ج
، مبناي داوري خود فاعل اسـت  اين رواز  ؛جا با خودش ارتباط دارد نه با فاعل ديگر در اين

 ).209: همان(كه آيا رهايي پيدا كرده است يا خير 

 قرار بشري معرفت تعلقات از لايه كدام در جديد نهادگرايي كه است اين اصلي پرسش
 و بينـي  پيش به تعلق با اقتصاد دانش از توجهي درخور بخش كه است آن واقعيت. گيرد مي
اقتصـاد اثبـاتي   هـدف ِِ  دارد؛ اشـاره  بـدان  نيز فريدمن كه موضوعي . است گرفته شكل مهار
بينـي   پيامـدهاي تغييـر در شـرايط پـيش     ةهاست كه بتواند دربار از تعميم كردن نظامي  فراهم

هـا   بيني و انطباق با نتايج تجربي پيش ،دقت، وسعت ةوسيل عملكرد آن به. صحيح انجام دهد
  ).1385ويلبر، (شود  سنجيده مي

ها با  چون اعتبار مدل :تبعي آن استنتيجة بنابراين، برخي رويكردها در اقتصاد مرسوم 
ها و ماهيت ايستاي اين ساختارها  گرايي فرض شود، واقع ميها داوري  بيني آن قدرت پيش

بيش انتزاعي و غيرواقعي  و كمها  فرض ةدر مدل رسمي، هم. شود ربط مي موضوعاتي بي
  ).همان( تواند كل واقعيت را بازسازي يا دربر بگيرد زيرا نمي ؛است
مرسـوم و   نتيجة چنين رويكردي در اقتصاد سبب شده است كـه ارتبـاط ميـان اقتصـاد     

كـه در   نكتة مهـم آن  . شده است راه همشده در جوامع با گسست فراواني  هاي مشاهده پديده
هـاي اقتصـادي    بيني و مهار اقتصاددانان در برابر پديـده  عمل نيز به همان اندازه قدرت پيش

 توصيف ملكوتي دنياي ناموجود يا اقتصـاد  منزلة كه از اقتصاد به جا آن تا. كاهش يافته است
هـاي   اقتصاددانان داسـتان : گويند ميويلبر و هاريسون  كه چنان. شود نيز ياد مي 1سياهي تخته

هـاي   برخي مـدل . تر است ها نسبت به ديگران پذيرفتني گويند كه برخي از آن گوناگوني مي
انـد، همـه    نهادها كوچك ؛سرايند دنياي رقابت كامل داستان مي ةگيرند و دربار منطقي را مي

و ديگـر   ،ها، پيامدهاي خارجي زه دارند و تمام مشكلات عبارت است از اصطكاكيك انگي
ها  ادهد بينند اقتصاددانان ديگري كه مطالعات اقتصادسنجي را تدارك مي .هاي اجتماعي هزينه

دهنـد تـا    هـاي كمكـي را تغييـر مـي     فرضيه ؛كنند كاري مي اطلاعات دست ديگررا با كمك 
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 چـه  آن ةدربـار آورند و اين چنـين   وجود مي بههاي موردي  تبيين ؛شرايط را ثابت نگه دارند
بلكـه   ،سـرايي بـراي طعنـه نيسـت     داسـتان  ةاسـتفاده از واژ . سازند افتد داستان مي اتفاق مي

هاي علوم اجتماعي است كه شناخت آن كمك خوبي براي  توصيف دقيق بسياري از تلاش
اسـت كـه نهـادگرايي جديـد چگونـه      حال سخن از ايـن   .)همان( علم اقتصاد خواهد بود

  :رويكردي در اين زمينه دارد
شك در پي آن است كه بتوانـد   اي از اقتصاد، بي شاخه منزلة به ،نهادگرايي جديد نيز. 1

نهـادگرايي  . ن كنـد نمـو  رهيافتگي  آل از توسعه ـ اجتماعي را به الگويي ايده روابط اقتصادي
نـد، از ايـن   ديگر يـك بيني متقـارن بـا    تبيين و پيشجا كه  جديد در پي تبيين است و از آن
بيني رفتارهاي اقتصادي جوامع، در پي آن است كه شـرايط   منظر، نهادگرايي جديد، با پيش

اما تـاريخ علـم اقتصـاد نشـان داده اسـت كـه        ن سازد،نمو رهمحيطي را به الگويي آرماني 
پـذير   اقتصـادي انسـان امكـان   بيني رفتار اقتصادي فرد و جامعه بدون فهم رفتارهـاي   پيش

هـاي غيرواقعـي    بينـي  نيست و به تجربه دريافته است كه نتيجة آن فروض، نتايج، و پـيش 
علم اقتصاد ناگزير به فهم رفتار انسان است و نهادگرايي جديـد شـناخت    اين رواز . است

ي، دانـد كـه در بسـتر ايـدئولوژ     اقتصاد را منوط به شناخت نهادها و رفتارهاي انسـان مـي  
هاي اقتصـادي   ارزيابي ديلارد از نوع نگاه نورث به نظريه. اند گرفتهو تاريخ شكل  ،فرهنگ

  :گذارد بر اين موضوع صحه مي
اين فرضيه  بر مبتنيسازند كه  ها مدلي مي اين. آورد عمل نمي بهنورث از وقايع تجربي تعميم 

است كه اگر قرار است كارگزاران اقتصادي منطقي و به نفع خودشـان كـار كننـد، چگونـه     
اسـتفاده  ) نظريـه (ها از وقايع تجربـي بـراي آزمـون مـدل      در جاي خود، آن. كنند عمل مي

يافـت   كنـد، ره  مـي  عملپس اگر يكي بخواهد بداند كه دنياي واقعي واقعاً چگونه . كنند مي
 بينـي اسـت   دهد كه باور كنيم رفتار اقتصادي منطقي و قابـل پـيش   نتيجه مينورث موقعي 

)Dillard, 1974: 917-918(.  

سو، در تبيين حركت اقتصادها به سمت  بنابراين، نهادگرايي جديد مدعي است كه از يك
به فهم عميق و مناسبي  كوشد سوي ديگر، مي توانمند است و از) بيني تعلق به پيش(توسعه 

  ؛ها و جوامع در حوزة اقتصاد برسد از رفتار انسان
فرضـية صـفر آزمـون آن     علت بيني رويكرد نهادگرايي جديد به در بحث مهار و پيش .2

ها، فرضية صفر نقش بسيار مهمي دارد؛ زيرا اين  در حوزة آزمون فرضيه. فرد است منحصربه
براي مثال، به يـك  . دهد مسئله را تحت تأثير قرار ميفرضيه نوع آزمون و روش برخورد با 

  :نهاد قضايي توجه كنيد كه دو فرضية صفر دارد
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  .كه خلاف آن ثابت شود ند، مگر آنا گناه همه بي: اول صفر ةفرضي
  .كه خلاف آن ثابت شود كارند، مگر آن همه گناه: فرضية صفر ديگر

هـاي تأييـد يـا     فرضية صفر، آزمـون منزلة  به ،هاي فوق از فرضيه هريكشك انتخاب  بي
اين امر . خواهد داشت و نهاد قضايي متفاوتي را شكل خواهد داد راه همابطال متفاوتي را به 

فرضية صفر نهادگرايي جديـد بـراي   . شود در مورد دستگاه نظري نهادگرايي جديد ديده مي
علـت   يي جديـد، بـه  در نظريـة نهـادگرا  . ايـن موضـوع اسـت    بـر  مبتنـي ها  مجموعة تئوري

هاي اقتصادي، كـه   چهارچوب نهادي و پذيرش وابستگي مسير، رفتارهاي انسان و سياست
شود و بنابراين در ايـن رويكـرد فرضـية صـفر آن      هاي محدودي دارد، مفروض مي انتخاب

ي اسـت كـه در رويكـرد    در حـال اين . »هر رفتاري و يا هر سياستي ممكن نيست«است كه 
عامل محدوديت فقط منابع يـا بودجـه اسـت و در رويكردهـاي ديگـر       اقتصاد نئوكلاسيك

بنـابراين،   . ون مكتب نهادگرايي قديم و ساختارگرا اساساً هيچ انتخـابي ممكـن نيسـت   چ هم
نهادگرايي جديد در تبيين رفتار خود را به شناخت مسيرهايي موظف خواهد كرد كه امكان 

نباشد و ناگزير به شناخت موانع روي خواهد سادگي ممكن  طي آن وجود نداشته باشد يا به
مواجهـه بـا مسـائل بـا روشـي كـه فقـط منـابع را عامـل           بديهي است كه اين روشِ . آورد

هيچ منطقة آزادي را براي انسان در نظـر  فعلي داند يا روشي كه در وضعيت  محدوديت مي
  .گيرد متفاوت خواهد بود نمي

هـاي   دسـتگاه  ديگـر نهادگرايي جديد در مقايسه با كه  گيريم گونه نتيجه مي بنابراين، اين
هـاي   شـده، بـه تعبيـر پـوپر، از آزمـون      هاي مشاهده نظري نگاهي بينابين دارد كه با واقعيت

  .كند ي عبور ميتر بيششدة  تأييد
  

 گيري نتيجه. 6

هاي تبيين در رويكرد نهادگرايي جديد  در اين مقاله تلاش بر اين بود كه تصويري از ويژگي
هاي اين رويكرد از نظر واحـد تحليـل، چگـونگي     بر همين اساس، ويژگي . نشان داده شود

با توجـه بـه نكـاتي كـه از آن سـخن گفتـه شـد، رويكـرد          . تبيين، و نحوة داوري بيان شد
هاي قدرتمندي دارد و بـر برخـي مشـكلات اقتصـاد      نهادگرايي جديد در زمينة تبيين جنبه

انديشة نهادگرايي جديد خاستگاه مشابهي دارند فائق آمـده   مرسوم و نظريات ديگري كه با
هاي فرهنگي و زماني و مكاني دارد، سبب آن شده  استفاده از واحد تحليل، كه ويژگي . است

يكي از علوم اجتماعي، در فهم رفتـار انسـان اجتمـاعي مقبوليـت      منزلة است كه اقتصاد، به
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ورود نهادها به عملكرد اقتصـادي توانسـته   از سوي ديگر، چگونگي  . ي داشته استتر بيش
كه با ارائة  را افزايش دهد؛ ضمن آن اش پذيري تبع آن آزمون بهپذيري و  است قابليت مشاهده

بـر   افـزون  ،ر عملكرد اقتصادي توانسته اسـت دالگويي روشمند و توضيح نحوة تأثير نهادها 
از سـوي ديگـر،    . ارتقاي آن به دستگاهي نظري، ابعاد فرازمـاني و فرامكـاني بـدان ببخشـد    

نهادگرايي جديد توانسته است با ارائة منطقة معيني از آزادي انسان، ضمن برقـراري تطـابق   
نـد  ا و برخي توسـعه نيافتـه     كه چرا برخي جوامع توسعه يافته با واقعيت، در تبيين آن تر بيش
تبييني، كـه تلفيقـي از الگوهـاي تبيينـي      يزلة الگويمن از اين منظر، به. ي مؤثري برداردها گام

هـاي اجتمـاعي    كه اين الگو در فهم و مهار پديده ضمن آن . موجود است، اعتبار بالايي دارد
بينـي و نيـز اجمـاع ميـان      معيارهـاي قـدرت پـيش    براسـاس و از اين منظر آن را  كوشد مي

در حكم يك دسـتگاه نظـري در مراحـل     ،نهادگرايي جديد. كند ميري داو را نظران صاحب
، ايـن رو از  . هاي گوناگون اسـت  هاي آن در حوزه نيازمند گسترش شاخه ،گيري اولية شكل

  .را تعيين خواهد كرد اش شك مسير آيندة آن نحوة ارزيابي هايي دارد كه بي كاستي
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